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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

شایسته آن است که در دو مقام شایسته آن است که در دو مقام   به یا واجب است و یا مستحبّ،به یا واجب است و یا مستحبّ،مورٌ مورٌ أأمین مطلب می باشد و از آنجا که ممین مطلب می باشد و از آنجا که مهه  ،،یهیهففبیان شد که مطلب اصلی در ما نحن بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن 
اقوال اقوال   ،،مهمهمقدّمه و امر به ذی المقدّ مقدّمه و امر به ذی المقدّ در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به   یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شدیعنی مقدّمه واجب بود که بیان شدبحث شود. بحث در مقام اوّل بحث شود. بحث در مقام اوّل 

مرحوم مرحوم بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل   گذشت.گذشت.  ادلهّادلهّ  و نقد و بررسی آنو نقد و بررسی آن  هاهالهّ آنلهّ آنددبه همراه ابه همراه ا، دوّم و سوّم ، دوّم و سوّم اوّلاوّلمختلفی مطرح شده است. قول مختلفی مطرح شده است. قول 
قرار گیرد و قرار گیرد و صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری مورد بحث و بررسی صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری مورد بحث و بررسی 

  برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.
  مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود که بیان شد محقّقمرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود که بیان شد محقّق

این بود که در ایجاب هر عملی، هدف مترتبّ بر آن تعقیب این بود که در ایجاب هر عملی، هدف مترتبّ بر آن تعقیب د مطرح نموده اند. ایراد اوّل ایشان د مطرح نموده اند. ایراد اوّل ایشان در نقد فرمایش ایشان، سه ایرادر نقد فرمایش ایشان، سه ایرا  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»خراسانی خراسانی 
وجوب وجوب ادن ادن می شود و از آنجا که هدف مترتبّ بر مقدّمات وجودیهّ یعنی تمکنّ مکلفّ از اتیان ذی المقدّمه، در تمام آنها وجود دارد، لذا اختصاص دمی شود و از آنجا که هدف مترتبّ بر مقدّمات وجودیهّ یعنی تمکنّ مکلفّ از اتیان ذی المقدّمه، در تمام آنها وجود دارد، لذا اختصاص د

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  پاسخ از آنپاسخ از آن  وو  دوّم ایشاندوّم ایشانادامه به پاسخ از این ایراد و بیان ایراد ادامه به پاسخ از این ایراد و بیان ایراد دلیل می باشد. در دلیل می باشد. در   به خصوص مقدّمات وجودیهّ موصله، بدونبه خصوص مقدّمات وجودیهّ موصله، بدون
  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»محقّق خراسانی محقّق خراسانی     پاسخ از ایراد اولّپاسخ از ایراد اولّ

غرض از غرض از : »: »11می فرمایندمی فرمایندصاحب فصول صاحب فصول مرحوم مرحوم اع از اع از و دفو دف  ««علیهعلیهرحمة الّه رحمة الّه »»محققّ خراسانی محققّ خراسانی   بیانبیان، در مقام نقد ، در مقام نقد نهایة الدرایةنهایة الدرایةدر در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ اصفهانی محققّ اصفهانی 
باشد، چون تمکنّ یافتن مکلفّ از انجام ذی المقدّمه در خارج، باشد، چون تمکنّ یافتن مکلفّ از انجام ذی المقدّمه در خارج، بر مقدّمه نمی بر مقدّمه نمی   ذی المقدّمهذی المقدّمه  وجودوجود  ایجاب مقدّمه به وجوب غیری، چیزی جز ترتبّایجاب مقدّمه به وجوب غیری، چیزی جز ترتبّ

اثر تمکنّ از انجام مقدّمه است، یعنی همین که اثر تمکنّ از انجام مقدّمه است، یعنی همین که   ،،ذی المقدّمهذی المقدّمهچیزی نیست که به عنوان اثر طلب لزومی وجود مقدّمه شناخته شود، بلکه تمکنّ از انجام چیزی نیست که به عنوان اثر طلب لزومی وجود مقدّمه شناخته شود، بلکه تمکنّ از انجام 
از آثار وجود مقدّمه از آثار وجود مقدّمه   ،،واسطه انجام دهد، لذا تمکنّ از انجام ذی المقدمهواسطه انجام دهد، لذا تمکنّ از انجام ذی المقدمه  اابب  مکلفّ بتواند مقدّمه را بلا واسطه انجام دهد، می تواند ذی المقدّمه را نیزمکلفّ بتواند مقدّمه را بلا واسطه انجام دهد، می تواند ذی المقدّمه را نیز

امر به ایجاد آن مقدّمه کرده است، بلکه وجود ذی المقدّمه در امر به ایجاد آن مقدّمه کرده است، بلکه وجود ذی المقدّمه در   ،،به هدف تمکنّ مکلفّ از انجام ذی المقدّمهبه هدف تمکنّ مکلفّ از انجام ذی المقدّمهشارع شارع   نکه گفته شودنکه گفته شودآآتا تا   نیستنیست  در خارجدر خارج
ه ه شارع به این انگیزشارع به این انگیزمقدّمه می باشد و مقدّمه می باشد و   دداثر ایجااثر ایجا، ، استاست  تعلقّ گرفتهتعلقّ گرفته  آنآن  شارع بهشارع به  غرض اصلیغرض اصلی  ،،و در حقیقتو در حقیقتبوده بوده سی سی نفنفخارج که مطلوب به طلب خارج که مطلوب به طلب 

وجود وجود   و باو با  نباشدنباشد  ننآآدر وجود خارجی، منفکّ از در وجود خارجی، منفکّ از   که ذی المقدّمهکه ذی المقدّمهوجوب می شود وجوب می شود مقدّمه در صورتی بالفعل متصّف به مقدّمه در صورتی بالفعل متصّف به مقدّمه را واجب کرده است، لذا مقدّمه را واجب کرده است، لذا 
فرمودند: تنها فرمودند: تنها صاحب فصول صاحب فصول مرحوم مرحوم ذا ذا لل  ،،فراهم می باشدفراهم می باشدموصله موصله   اتاتمقدّممقدّماین خصوصیتّ تنها در این خصوصیتّ تنها در و از آنجا که و از آنجا که   ذی المقدّمه نیز وجود پیدا نمایدذی المقدّمه نیز وجود پیدا نمایدآن، آن، 

  ..««مقدّمات وجودیهّ موصله متصّف به وجوب می گردندمقدّمات وجودیهّ موصله متصّف به وجوب می گردند
  تاد معظمتاد معظماساسبیان بیان 

که اصل وجود ملازمه میان امر به ذی که اصل وجود ملازمه میان امر به ذی ا دفاع است ا دفاع است ر صورتی قابل نقد یر صورتی قابل نقد یدد  مانند تفاصیل دیگرمانند تفاصیل دیگر  ده اندده اندنمونموتفصیلی که مرحوم صاحب فصول مطرح تفصیلی که مرحوم صاحب فصول مطرح 
نماید نماید   ارائهارائهدلیلی بر اصل وجود ملازمه دلیلی بر اصل وجود ملازمه   بایدباید  ابتداابتدا، ، قائل به تفصیلقائل به تفصیلآن، فی الجمله مستدلّ و برهانی شده باشد، یعنی آن، فی الجمله مستدلّ و برهانی شده باشد، یعنی   ههالمقدّمه و امر به مقدّمات وجودیّ المقدّمه و امر به مقدّمات وجودیّ 

                                           
)قدس سره( و إن كان هي الجهة الجامعة لجميع المقدمات من السبب و الشرط و )قدس سره( و إن كان هي الجهة الجامعة لجميع المقدمات من السبب و الشرط و     لا یخفی عليك: أن ما أفادهلا یخفی عليك: أن ما أفاده: »: »می فرمایندمی فرمایند  136136، صفحه ، صفحه 22ایشان در نهایة الدرایة، جلد ایشان در نهایة الدرایة، جلد   --  11

غير مترتب علی وجود غير مترتب علی وجود   --و كذا التمكن منهو كذا التمكن منه  --كما أن إمكان ذي المقدمة ذاتا و وقوعياكما أن إمكان ذي المقدمة ذاتا و وقوعيا  ود المقدمة، و لا هو متعلق الغرضود المقدمة، و لا هو متعلق الغرضالمعد، إلا أن هذا المعنی السلبي التعليقي ليس أثر وجالمعد، إلا أن هذا المعنی السلبي التعليقي ليس أثر وج
بل الغرض بل الغرض ، ، بدونها، أو لا یتمكن منه بدونهابدونها، أو لا یتمكن منه بدونها  المقدمة، بل إمكانه مطلقا و القدرة عليه یتبعان إمكانها و القدرة عليها لا وجودها، فذو المقدمة لا یوجد بدونها، لا أنه لا یمكنالمقدمة، بل إمكانه مطلقا و القدرة عليه یتبعان إمكانها و القدرة عليها لا وجودها، فذو المقدمة لا یوجد بدونها، لا أنه لا یمكن

بالسببية و الشرط بالسببية و الشرط صيل حيث إنه مترتب علی وجود المعلول، فالغرض التبعي من أجزاء علته ترتب وجوده علی وجودها إذا وقعت علی ما هي عليه من اتصاف السبب صيل حيث إنه مترتب علی وجود المعلول، فالغرض التبعي من أجزاء علته ترتب وجوده علی وجودها إذا وقعت علی ما هي عليه من اتصاف السبب الأالأ
  بالشرطية و فعلية دخله في تأثير المقتضي أثره.بالشرطية و فعلية دخله في تأثير المقتضي أثره.

صفة و وقوع ذیها في الخارج، و إلا فذات الشرط المجرد عن السبب، أو السبب المجرد عن صفة و وقوع ذیها في الخارج، و إلا فذات الشرط المجرد عن السبب، أو السبب المجرد عن فوقوع كل مقدمة علی صفة المقدمة الفعلية ملازم لوقوع الاخرى علی تلك الفوقوع كل مقدمة علی صفة المقدمة الفعلية ملازم لوقوع الاخرى علی تلك ال
المقدمة، فلا تكون مطلوبة بالتبع، المقدمة، فلا تكون مطلوبة بالتبع، الشرط، أو المعد المجرد عن وقوعه في سبيل الإعداد، مقدمة بالقوة لا بالفعل. و مثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتب علی وجود ذي الشرط، أو المعد المجرد عن وقوعه في سبيل الإعداد، مقدمة بالقوة لا بالفعل. و مثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتب علی وجود ذي 

هذا ما یوافق مسلك صاحب هذا ما یوافق مسلك صاحب   --كما سيأتي إن شاء الله تعالیكما سيأتي إن شاء الله تعالی  --موصل و غير الموصل إلا بالفعلية و القوة، و ملازمة الأول لذي المقدمة و عدم ملازمة الثانيموصل و غير الموصل إلا بالفعلية و القوة، و ملازمة الأول لذي المقدمة و عدم ملازمة الثانيو ليس الفرق بين الو ليس الفرق بين ال
  «.«.الفصولالفصول

 38و  37 اره درس:ـشم
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 و سه شنبه شنبهدو  روز:
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 1436 ربیع الاوّل 7و  6 مصادف با:
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نماید، لذا اگر اصل وجود ملازمه انکار شود و یا ادلهّ ای که بر اصل وجود ملازمه نماید، لذا اگر اصل وجود ملازمه انکار شود و یا ادلهّ ای که بر اصل وجود ملازمه   و استدلالو استدلال  ط آن بحثط آن بحثمه واجب و شرایمه واجب و شرایدر باره حدود مقدّ در باره حدود مقدّ پس پس سسو و 
بر فرض عدم پذیرش وجود بر فرض عدم پذیرش وجود نمی ماند، چون نمی ماند، چون باقی باقی مجالی برای بحث از این تفاصیل مجالی برای بحث از این تفاصیل   مردود دانسته شود،مردود دانسته شود،آورده می شود، آورده می شود،   مثل وجدان، عقل و امثال آنمثل وجدان، عقل و امثال آن

در نتیجه در نتیجه از ذی المقدّمه است تا از ذی المقدّمه است تا غرض از ایجاب مقدّمه، تمکنّ غرض از ایجاب مقدّمه، تمکنّ آیا آیا   ودودششمعنا ندارد که بحث معنا ندارد که بحث و امر به مقدّمات آن، و امر به مقدّمات آن، ملازمه میان امر به ذی المقدّمه ملازمه میان امر به ذی المقدّمه 
ایجاب مقدّمات موصله ایجاب مقدّمات موصله تنها تنها در نتیجه در نتیجه است تا است تا   در خارجدر خارج  وجود ذی المقدّمهوجود ذی المقدّمه  ،،از ایجاب مقدّمهاز ایجاب مقدّمهغرض غرض آنکه آنکه ثابت شود و یا ثابت شود و یا ه ه وجودیّ وجودیّ مقدّمات مقدّمات   همههمهایجاب ایجاب 

  ..و حال آنکه مرحوم صاحب فصول در این قسمت، دلیلی بر اصل وجود ملازمه ارائه نداده اندو حال آنکه مرحوم صاحب فصول در این قسمت، دلیلی بر اصل وجود ملازمه ارائه نداده اند  ددگردگردثابت ثابت 
رحمة الّه رحمة الّه »»محققّ خراسانی محققّ خراسانی   یرادیرادالجمله مستدلّ شده باشد، نه االجمله مستدلّ شده باشد، نه اذی المقدّمه و امر به مقدّمه وجودیهّ آن، فی ذی المقدّمه و امر به مقدّمه وجودیهّ آن، فی   ملازمه میان امر بهملازمه میان امر بهاصل وجود اصل وجود فرض اینکه فرض اینکه   بربرو و 

  باشد.باشد.می می   قابل قبولقابل قبول  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ اصفهانی محققّ اصفهانی   یهّیهّو نه دفاعو نه دفاعست ست اا  واردوارد  ««علیهعلیه
و بلکه و بلکه   داردداردایجاب مقدّمه نایجاب مقدّمه ن، نیازی به ، نیازی به باشدباشد  ذی المقدّمهذی المقدّمه  ایجادایجاد  ازازمکلفّ مکلفّ تمکنّ تمکنّ   ،،مولیمولیهدف هدف اگر اگر یرا یرا زز  ،،وارد نیستوارد نیست  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  11محققّ خراسانیمحققّ خراسانی  رادرادییااامّا امّا 

لفّ از انجام ذی لفّ از انجام ذی چون برای تمکنّ یافتن مکچون برای تمکنّ یافتن مک  ،،بوده و تحصیل حاصل می باشدبوده و تحصیل حاصل می باشدوجوب به ذی المقدّمه، امری لغو وجوب به ذی المقدّمه، امری لغو علقّ وجوب به مقدّمه بعد از تعلقّ علقّ وجوب به مقدّمه بعد از تعلقّ تت
  تابع عوامل خارجیتابع عوامل خارجی  حقیقتی است که ثبوتاً و نفیاً حقیقتی است که ثبوتاً و نفیاً   قدّمه،قدّمه،ایجاد مایجاد م  ازازمکلفّ مکلفّ تمکنّ تمکنّ کنّ از ایجاد مقدّمه آن باشد، و کنّ از ایجاد مقدّمه آن باشد، و المقدّمه، کافی است که مکلفّ، متمالمقدّمه، کافی است که مکلفّ، متم

صحیح نبوده و نمی تواند به صحیح نبوده و نمی تواند به   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بر این بیان محققّ خراسانی بر این بیان محققّ خراسانی بنا بنا   ..تتنخواهد داشنخواهد داش  در این راستادر این راستا  اثریاثریمقدّمه توسّط شارع، هیچ مقدّمه توسّط شارع، هیچ و ایجاب و ایجاب بوده بوده 
  عنوان نقد بر مرحوم صاحب فصول مطرح گردد.عنوان نقد بر مرحوم صاحب فصول مطرح گردد.

نیازی به نیازی به   ،،ددششااببو وصول مکلفّ به آن و وصول مکلفّ به آن در خارج در خارج ذی المقدّمه ذی المقدّمه   یجادیجاداا  ،،مولیمولیهدف هدف اگر اگر   یرایراززنیست، نیست،   قابل قبولقابل قبول  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ اصفهانیمحققّ اصفهانی  یهّیهّامّا دفاعامّا دفاعو و 
وجود ذی المقدّمه بدون مقدّمه عقلًا وجود ذی المقدّمه بدون مقدّمه عقلًا   و چونو چون  لزوماً طلب گرددلزوماً طلب گردد  ،،ننآآو انجام و انجام   ردیدهردیدهگگندارد، بلکه کافی است که ذی المقدّمه واجب ندارد، بلکه کافی است که ذی المقدّمه واجب مقدّمه آن مقدّمه آن   ایجابایجاب

توسّط توسّط نیازی به ایجاب این مقدّمات نیازی به ایجاب این مقدّمات بدون اینکه بدون اینکه   ،،بر می آیدبر می آید  هاهادر صدد تحصیل آندر صدد تحصیل آننموده و نموده و   به لزوم انجام مقدّمات وجودیهّبه لزوم انجام مقدّمات وجودیهّحکم حکم عقل عقل محال است، محال است، 
صاحب صاحب مرحوم مرحوم مثل مثل به به   ،،به جای طرح تمکنّ از ذی المقدّمهبه جای طرح تمکنّ از ذی المقدّمه  طرح وجود ذی المقدّمه به عنوان غرض از ایجاب مقدّمهطرح وجود ذی المقدّمه به عنوان غرض از ایجاب مقدّمه  ،،بنا بر اینبنا بر این  باشد،باشد،  تهتهاشاشددشارع شارع 

  نخواهد کرد.نخواهد کرد.کمکی کمکی   ،،ی باشدی باشدمم  موصلهموصلهفصول که قائل به وجوب شرعی مقدّمه فصول که قائل به وجوب شرعی مقدّمه 
  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  دوّم محقّق خراسانیدوّم محقّق خراسانیایراد ایراد 

در مقدّمات موصله در مقدّمات موصله   تنهاتنها  لاکلاکر خارج است و این مر خارج است و این مالمقدّمه و تحققّ آن دالمقدّمه و تحققّ آن دوصول به ذی وصول به ذی   ،،اگر گفته شود هدف از ایجاب مقدّمهاگر گفته شود هدف از ایجاب مقدّمه»»  ::22می فرمایندمی فرمایندایشان ایشان 
  هاهاغیری می شوند که نسبت آنغیری می شوند که نسبت آن  مأمور به امر غیری و واجب به وجوبمأمور به امر غیری و واجب به وجوبست که گفته شود تنها مقدّمات وجودیهّ ای ست که گفته شود تنها مقدّمات وجودیهّ ای مستلزم آن امستلزم آن ااین سخن این سخن ود دارد، ود دارد، وجوج

صاحب فصول علی الظاهر صاحب فصول علی الظاهر مرحوم مرحوم   ؛ و لکن؛ و لکنصاحب معالم همین معنا استصاحب معالم همین معنا است  مرحوممرحوم  ظاهر کلامظاهر کلام، کما اینکه ، کما اینکه مسببّ باشدمسببّ باشد  بهبه  به ذی المقدّمه، نسبت سبببه ذی المقدّمه، نسبت سبب
  ..««سبب و غیر سبب تفصیل نداده اندسبب و غیر سبب تفصیل نداده اند  ، بین، بینوجودیهّ موصلهوجودیهّ موصله  در وجوب مقدّماتدر وجوب مقدّماتلذا لذا و و   ودهودهببملتزم به این معنا نملتزم به این معنا ن

  از ایراد دومّاز ایراد دومّپاسخ پاسخ 

مقدّمه و مقدّمه و   وجودوجود  ذی المقدّمه برذی المقدّمه بروجود وجود ترتبّ قهری ترتبّ قهری مقدّمه، مقدّمه،   ود که مقصود ایشان از موصله بودنود که مقصود ایشان از موصله بودنوشن می شوشن می شررصاحب فصول صاحب فصول مرحوم مرحوم با دقتّ در کلام با دقتّ در کلام 
مطابق با بیان ایشان، تنها مقدّماتی متصّف به وصف وجوب می گردند مطابق با بیان ایشان، تنها مقدّماتی متصّف به وصف وجوب می گردند   ا آنکه گفته شودا آنکه گفته شودتتباشد باشد می می ننعدم انفکاک وجود مقدّمه از وجود ذی المقدّمه عدم انفکاک وجود مقدّمه از وجود ذی المقدّمه 

است است   مقدّمه اینمقدّمه این  ه بودنه بودندر باب موصلدر باب موصلیشان یشان ااهمانطور که در مرحله اوّل بحث نیز مطرح شد، نظر همانطور که در مرحله اوّل بحث نیز مطرح شد، نظر ؛ بلکه ؛ بلکه المقدّمه باشندالمقدّمه باشندکه سبب و علتّ تامّه برای ذی که سبب و علتّ تامّه برای ذی 
خواه علتّ ناقصه برای ایجاد ذی خواه علتّ ناقصه برای ایجاد ذی از مقدّمه انتزاع می شود، از مقدّمه انتزاع می شود،   ،،ددررییگگ  ذی المقدّمه قرارذی المقدّمه قرار  علل ایجادعلل ایجادسلسله سلسله   دیفدیفررمقدّمه در مقدّمه در که که   ر صورتیر صورتیدد، ، وصفوصفاین این که که 

  ..می شود که سبب باشد و هم غیر آنمی شود که سبب باشد و هم غیر آن  بر این کلام ایشان عامّ بوده و هم شامل مقدّمه ایبر این کلام ایشان عامّ بوده و هم شامل مقدّمه ایبنا بنا . . لمقدّمه باشد و خواه علتّ تامّهلمقدّمه باشد و خواه علتّ تامّهاا
  

  «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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